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۳۸

ــور  ــگ، جورواج ــم رنگارن ــا و دردهای حرف ه
آدم  هــم  خــودم  اصــلاً  متناقض انــد،  و 
ــاده  ــان س ــی آن چن ــتم، گاه ــی هس متناقض
و ســر راســت ام کــه از بچــه ای بچه تــرم، 
ــرور و  ــر از غ ــده و پ ــان پیچی و گاهــی آن چن
ادّعــا و افتخــار و اندیشــه و اخــلاق کریمانــه و 
ــم  ــه قصــد می کن ــردم ک ــخاوتمندانه می گ س
و احســاس می نمایــم نــه فقــط بــرای ایــران 
کــه بــرای کلّ مــردم جهــان می توانــم حــرف 
ــایان و  ــات ش ــم و خدم ــخن بگوی ــم، س بزن

برجســته داشــته باشــم. 
پُـرم از درد و سرشـارم از حـرف و سـخن. 
گاهـی بـه حـد انفجـار و فـوران و آتشفشـان 
فعالـی، درد و حـرف و سـخن و فریـاد دارم 
و یکپارچـه صـدا و کلام و پیـام و عصیـان و 
و  آرام  آن چنـان  گاهـی  و  می شـوم  اعتـراض 
سـاکت و خامـوش و تهـی و خالـی از درد و 
شـور وشـلوغی و شـب گردى می گردم که انگار 
کشـتی ایسـتاده بـر روی اقيانوسـى، گنجـی 
مخفی شـده در دل خاکـی و یـا کتابـی قطـور 
و متفکرانـه شـده ام، بـا صفحاتـی به شـماره ی 

سـتاره های روشـن و بیـدار شـب.
و  خواهــش  یکپارچــه  و  دردم  از  پــر 
نیــاز و تمنــا و آرزو. اگــر بــرای خواهــش 
و  ناپختــه  و  خــام  آرزوی هــای  و  تمنــا  و 
ــت،  ــازی در کار نیس ــازی و طن ــه ام ن بچه گان
ــی  ــاره اى و دوای ــم  چ ــان دردهای ــرای درم ب
در صنــدوق عطــار نیســت و بــرای تاخــت و 
ــواج ســخن و ســخنانم،  ــاز و ســرگردانی ام ت
ــال  ــی فع ــی فیزیک ــا و فرکانس ــانه ای رس رس
و در دســترس نیســت و بــرای نمایــش و 

ــن  ــوری روش ــم، مانیت ــاس دل ــاش احس ارتع
نیســت و بــرای پخــش و پاشــیدن بذرهــای 
نبــوغ و اندیشــه ام، دشــتی حاصلخیــز، هموار 
ــه  ــود را ب ــود خ ــا وج و مســتعد نیســت؛ ام
وســعت و انــدازه ی دردهــا و درک هــای عالــم 
و بلکــه فراتــر از عالمــی در ایــن عالــم وســعت 

بخشــیده ام و گســترش داده ام. 
هــزار جــور درد دارم و هــزار نــوع چــراغ 
روشــن در دســت. دردهایــم گاهــی تلخ انــد و 
زمخــت و بیهــوده و گاهــی پتک انــد و جرقــه 

و حرکــت در دل شــب.

ــور  ـــگ،گگ، جورواج ــم رنگارن ــا و دردهای حرف ه
آدم  هــم  ـخخـــودم  اصــلاً  متناقض انــد،  و 
ــاده  ــان س ـــی آن چن ـه ــتم، گاگا ــی هس متناقض
بچــه ای بچه تــرمرم،، هـه از کـکـ راســت ام و ســر
ـــررور و  ــر از غ ــده و پ پپیچی ــاـانن ـن و گاهــی آن چ
رکرییمانــه و  اناندیشــه و اخــلاق  وو ادّعــا و افتخـاـار
ــم  ـصــدـد می کن ــه ق ــردم ک می گ دنداانهه ــخاوتم س
و احســاسس م می نمایــم نــه فقـطـط بــرای ایــران 
ک کلّ مــردم جهــان ممی توانــم حــرف  کــه بــررایای

ــن  ــوری روش ــم، مانیت ــاس دل شاش ااححس ــ ارتع
نیسـســتـت و بــرای پخــش و پاشــیدن بذرهــای 
نبنبــوغ و اندیشــه ام، دشــتی حاصلخیــز، هموار 
ــه  ــود را ب ــود خ ــا وج و مســتعد نیســت؛ ام
وســعت و انــدازه ی دردهــا و درک هــای عالــم 
و بلکــه فراتــر از عالمــی در ایــن عالــم وســعت 

بخشــیده ام و گســترش داده ام. 
هــزار جــور درد دارم و هــزار نــوع چــراغ 
روشــن در دســت. دردهایــم گاهــی تلخ انــد و 
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ر م و ی ن جه م ر ل ی رر ب
ــایان و  ــات ش و خددم ــم ــخن بگوی سـس مـم،، بزنـ

برجسســتته داشــته باشــم. 
ـررم از درد و سرشـاررم از حـرف و سـخن.  پـُ
و فـوران و آتشفشـان  بـه حـد انفجـارر گاههـیی
وو سـخن و فریـاد دارم  فععالــی، درد و حـرف
پیـام و عصیـان و  ککلالام و وو یککپارچـه صـدا و
و  آرام آنچنـان  گاهـی  وو می شـوم ااعتــراض 
ســاکت و خامـوش و تهـی و خالـی از درد و 
شــور وشـلوغی و شــب گردى می گردم که انگار 
کششـتی ایسـتاده بـرـر روی اقيانوسـى، گنجـی 
مخخفی شـده در دل خخاکـی و یـا کتابـی قطـور 
وو ممتفکرانـه شـده ام، بـا صفحاتـی به شـماره ی 

شـب. وو بیـدار سسـتتاره های روشـن
و  خواهــش  یکیکپارچــه  و  دردم  از  پــر 
ااگگــر بــرای خواهــش  و تمنــا و آرزو. نیـــازز
و  ناپختــه  و  خــام  آرزوی هــایی  و  تتمنـــا  و 
ــت،  ـــازی در کار نیس ــازی و طن ــه ام ن بچه هگگانـن
ــی  ــاره اى و دوای ــم  چچ ــان دردهای ــرایی دررم ب
بــرای تاخــت و  عطــار نیســت وو صنــــدووقق در
و ســخنانم،  ــواج ســخخنن سســـرگرگرردانی ام ــاز و ت
ــال  ــی فع ــی فیزییکک ــــا و فرکانس ــانه ای ررس رس
ننیســت و بــرای نمماایــش و  و در دســترسس

و خ ی م ی ر ر ن رو
زمخــت و بیهــوده و گاهــی پتک انــد و جرقــه 

و حرکــت در دل شــب.



۳۹

بـه انـدازه ی دانـه ای کـه عاشـق خوابیدن 
در خـاک و ارتـزاق از آن و رویـش و رو˻دن بر 
روی زمیـن و فنـا و فـدای خـود بـرای آفریدن 

محصولـی تازه باشـد حاضرم کـه ....
اندیشـه ی  از  انباشـته ای  و  دردم  از  پُـر 
صلح جویانـه ی خصـم سـتیز داوری و دادگری. 
خالی از هیچ و پوچم اما پر از بهانه و سرشار از 
خنـده و لبریـز از امید فقط و فقـط برای وجود 
تـو، آتشـی ام مهارناپذیر و فاتحی جهان گشـا، 
با مشـعلی روشـن در یک دسـت و دسته گلی 
در دسـت دیگـر، فقـط بـرای تسلیم شـدن و 

تقدیم کـردن بـه تو. 
گنــاه دارم و احتيــاج، محتاجــم و محتاج؛ 
ولــی گناهــکار نیســتم و میــل بــه گنــاه کــردن 

و تسلیم شــدن بــه احتیــاج و نیــاز را نــدارم.
انـدوه و حسـرتم در کتاب هـای ناخوانـده 
و حرف هـای نـازده بـا تـو و بـرای تو هسـت.

ــتم  ــودی هس ــا وج ــود ب ــدت موج به ش
ــرای  ــودن ب ــی از ب ــروزی و راض ــی، ام تاریخ
فــردا. بــا چنــد تا کتــاب و قلــم و کاغــذ و دفتر 
و چنــد ســاعت خــواب و اســتراحت و چنــد 
ــان چــرب و گــرم راضــی می شــوم و  لقمــه ن
بــا یــک خنــده ی تــو فریــب می خــورم و دل 
از دســت می دهــم و همــه ی دردهــا و آرزوهــا 

ــاد نســیان و فراموشــی می ســپارم. ــه ب را ب
اســب خیالــم در خیــال تــو همــواره 
هــوس دویــدن دارد و حواس اندیشــه ام ذوق 
ــدن و شــنیدن و چشــیدن و چشــاندن از  دی
ــو دارد. ــیاه ت ــاى چشــمه ی چشــمان س تمنّ

آموزش هــا  و  آموخته هــا  آموختــن  از 
کــه نــه؛ ولــی از ســاختن آموزه هــا و آفریــدن 
ــم و  ــذت می بخش ــرم و ل ــذت می ب ــا ل تازه ه

ــم.  ــا می افزای ــم و صف ــا می کن صف

دوسـت دارم فریـب یـک لحظـه دلربایی 
تـو را بخـورم ولی لـذّت یک عمر زندگـی را نه.
حرف هایــم چــون دردهایــم هســتند 
دردهــا  از  را  حرف هــا  گاهــی  نیســتند.  و 
مــی دزدم تــا رنــگ و بــوی درد نداشــته 
ــار  ــا را در کن ــک درده ــی تک ت ــند و گاه باش
ــرار می دهــم کــه حــرف مفتــی  حرف هایــم ق

نزده باشــم.
دوسـت دارم تمام عقده هـا و کینه هایم از 
جهـان را بـا یـک بوسـه در دهان تو بشـکنم و 

در سـایه ای بنشـینم و محو تماشای....
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مهارناپذیر و فاتحی جهان گشـا،  تـو، آتشـی ام
با مشـعلی روشـن در یک دسـت و دسته گلی 
در دسـت دیگـر، فقـط بـرای تسلیم شـدن و 

تقدیم کـردن بـه تو. 
گنــاه دارم و احتيــاج، محتاجــم و محتاج؛ 
ولــی گناهــکار نیســتم و میــل بــه گنــاه کــردن 

نیــاز را نــدارم. و تسلیم شــدن بــه احتیــاج و
انـدوه و حسـرتم در کتاب هـای ناخوانـده 
و حرف هـای نـازده بـا تـو و بـرای تو هسـت.

ــتم  ــودی هس ــا وج ــود ب ــدت موج به ش
ــرای  ــودن ب ــی از ب ــروزی و راض ــی، ام تاریخ
کاغــذ و دفتر و قلــم فــردا. بــا چنــد تا کتــاب و
چنــد  اســتراحت و چنــد ســاعت خــواب و و
ــان چــرب و گــرم راضــی می شــوم و  لقمــه ن
بــا یــک خنــده ی تــو فریــب می خــورم و دل 
از دســت می دهــم و همــه ی دردهــا و آرزوهــا 

ــاد نســیان و فراموشــی می ســپارم. ــه ب را ب
در خیــال تــو همــواره  اســب خیالــم
ذوق  هــوس دویــدن دارد و حواس اندیشــه ام
ــدن و شــنیدن و چشــیدن و چشــاندن از  دی
ــو دارد. ــیاه ت ــاى چشــمه ی چشــمان س تمنّ

آموزش هــا  و  آموخته هــا  آموختــن  از 
کــه نــه؛ ولــی از ســاختن آموزه هــا و آفریــدن 
و ــم ــذت می بخش ل و ــرم ــذت می ب ــا ل زازه ه ت

ممـممـم.. ـاـاـاااا مممیی ییافافافافافزززازازاییـییـ وو ووو ص صصفـفـفف ممـمـمم یییمیمیمیم ک ککککنـنـنـن ــــاااا صفصفصفصفصفف

یـک لحظـه دلربرباییی دوسـت دارم فریـبب
را ننه. تـو را بخـورم ولی لـذّتتیک عمر زندگـیی
هسســـتتند  چــوـون دردهایــم حرف هایــم
ددردهدهــا  از  را  حرف هــا  گاهــیـی  نیســتند.  و 
ننداششــته  مــی دزدم تــا رنـــگ و بــوی درد
ــار  ــا را ددر کن ــک درده ــیـی تک ت ــند و گاه باش
ـــرار می دهــم کــه ححــرفرف مفتــی  ـق حرف هایــم 

نزده باشــمم.
دوسسـت دارم تمام عقده ههـا و کینه هایم از 
وو جهـانان را بـا یـک بوسـه دردر دهاهان تو بشـکنم

... یای.. محمحو تماش وو یننمم بنبنشـش دردر سسـاـایهیهاایی


